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  چكيده
و بـدن   ،نسبت قـدرت، سـوژه   متأخر فلسفة سياسيهاي مطرح در   يكي از پرسش

تنها  نهوي . پردازد مي مسئلهاي است كه بدين   برجسته متفكرانميشل فوكو از  .است
اي از   مجموعـه  مثابـة  بـه  خـود،  يها تكنولوژي بلكه از ،كاود  مدرن را مي ةسوژتبار 

حـال  . كند  اعمال قدرت مي شبدن بر خودآن  طريق ازد كه كن ميسازوكارهايي ياد 
 ةسـوژ ي خـود  ها تكنولوژيفوكو چگونه  ةانديشكه در  شود ميطرح ماين پرسش 

حلـي   هسازد؟ پيامد چنين وضعيتي چيست؟ و فوكـو چـه را    مدرن و بدنش را برمي
 فراينـد فوكو سـوژه و بـدنش در      ةانديشرسد در   نظر مي بهبراي آن متصور است؟ 

شـايد  . گيـرد   شـده شـكل مـي     سازوكارهاي نظارتي و تنبيهي سراسربين و درونـي 
شـدن سـوژه و    پـاره  تكهو  ،اسارتين پيامد چنين وضعيتي ازخودبيگانگي، تر مهم

از اين سوژه حل متصل به هم براي رهايي   رسد فوكو دو راه  نظر مي به. بدنش باشد
). گويي  حقيقت(پارهسيا . 2و  مقاومت و امتناع دائمي. 1: كند  نهاد مي پيشوضعيت 
 /قـدرت  /سو ما را به مقاومت دائمي عليه مناسبات دانـش  فوكو از يك ،بدين معنا
وجـه سـلبي   (خوانـد    بلكـه در درون خـود فرامـي    ،تنها در دنياي بيرون نه ،حقيقت

كردن و بازساختنِ خود  گويي، خطر  ما را به رك ،سوي ديگر از و، )حل فوكويي  راه
  ).حل فوكويي  وجه ايجابي راه(كند   هاي خلاقانه دعوت مي  روايت  بر مبناي خرده

فوكو، قدرت، بدن، سوژه، تكنولوژي خود، پارهسيا، مقاومت و امتناع  :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
پرسش از بدن و نسبت آن با قـدرت   ،)از اوايل قرن بيستم تاكنون( متأخرسياسي  ةفلسفدر 

سـيمون   چـون  هـم (هـا   فمينيستعلاوه بر  ،در اين زمينه .برانگيز بوده است تأملاز مباحث 
متفكـران   ،)مرلـوپنتي  چـون  هم(، پديدارشناسان )جوديت باتلر و ،دوبووار، لوس ايريگاري

شناسان انتقادي  جامعه، برخي از )گاياتري اسپيواك و فرانتس فانون چون هم(پسااستعماري 
) بودريـار  و ،كريسـتوا، دلـوز، گاتـاري    چون هم(و متفكران پسامدرن ) پير بورديو چون هم(

فيلسـوف پساسـاختارگراي    ،شايد بتوان ميشـل فوكـو   ،در اين ميان. اند پرداخته مسئلهبدين 
شناسي  جامعهشناسانه، پسااستعماري، ي فمينيستي، پديدارها پيوند جريان ةحلقرا  ،فرانسوي

 بـا با خود و چه  چه اي،  از نظر فوكو هر رابطه كه اين چه ؛كردانتقادي و پسامدرن محسوب 
 كـه  علتاين به . شود ميبدن سوژه اعمال  يقبلكه از طر است، قدرت واجد تنها نه ديگري،
اسـت  محمـل قـدرت    در معرض نظارت سراسربين است و به همين سـبب  بدن از نظر او

سـوژه و   ةبرسـازند د كه كن ميي ياد يوي از سازوكارها ،از سوي ديگر .)379: 1387فوكو، (
 نامد مي) technologies of self( خودهاي  يتكنولوژفوكو اين سازوكارها را . بدنش است

)Foucault, 1988: 16 .(داراي دو وجـه   زمـان،  هـم  ،ي خودها تكنولوژي ،از نظر فوكو ،البته
 كننـد،  نمـي ذهن و بدن سوژه را محدود  صرفاًبدين معنا كه  ؛اند كننده و ارتقادهنده  سركوب
از بيرون  كه آنبيش از  فراينداين  ،البته). 10: 1384ميلز، (ند ده ميهم را پرورش  ها بلكه آن

  .شود ميخود سوژه اعمال  سوياز اعمال شود از درون و 
 ـدو ) خـود (سازي قـدرت توسـط بـدن سـوژه       فوكو در باب دروني تـاريخي را   ةنمون

مسـيحيت   »از خـود  مراقبـه «سـقراط افلاطـوني و    »خود را بشناس«شعار  :كند  يادآوري مي
)Foucault, 1988: 19 .(گونه افشاي خود و بيان حقيقت سوژه  فوكو از دو ،بر همين اساس

كـار   گناهمنزلة  بهه جايگاه خود را كاري ك  بيان نمايش موقعيت توبه ،نخست: گويد  سخن مي
افكار كه بـر اسـاس آن    ةپيوستآوريِ تحليلي و   دوم، زبان ؛)exomologesis( كند ميآشكار 

فوكـو  ). exagoreusis(كنـد    رابطة اطاعت مطلق از يك استاد عمل مي چهارچوبسوژه در 
). 402: ب1390فوكو، (د دان ميپوشي از خواست خود  چشمالگوي حاكم بر هر دو گونه را 

دنبال شناختن خويش است و  بهخودي كه  :گويد  سخن مي خوداز دو نوع  ،بر همين اساس
در عصر  ،از نظر فوكو. سازد  دهد و قدرت سياسي آن را برمي  خودي كه خود را از دست مي

شود كه با عقـل خـود     در ظاهر در موقعيت فاعل شناسايي قرار داده مي) خود(مدرن سوژه 
امـا در عمـل    ؛كنـد   بلكه در آن تغييراتي نيز اعمال مـي  ،شناسد  تنها خود و جهان را بازمي نه

 مثابـة  بـه  سـوژه،  بـدن  بـر  ،بر همين اسـاس . شود مياي براي دانش مدرن بدل   سوژه به ابژه
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 ،وضعيت در اين. دشو  مي اعمال قدرتو  ،نظارت مراقبه، يزاز هر چ يشب شناسايي، موضوع
 تـأثير اسـت كـه تحـت     شـناختي  )object( موضوعبلكـه   ،شناسا نيستسوژة تنها  نهخود 

كننـدة   مراقبـت در چنگال امـر سياسـي    ييهستي خود قرار دارد و به معناو  ،قدرت، آزادي
مفهوم خود يا سوژه در  ،بدين معنا). Dryzek et al., 2006: 70(دهد   حيات ميادامة نظاممند 
 تنبيهـي هم آميخته شدن مراقبت و  در پيوند با امر سياسي و دربايد سياسي فوكو را انديشة 
شخص انساني  :توان گفت  مي ،در اين معنا. دشو ميكه بر بدنِ سوژه اعمال  كرد وجو جست

 و ،امـور مطلقـي ماننـد قـدرت، فنـاوري      تأثير تحت) كانتيـ  شناسا و فاعل دكارتي ةسوژ(
 ،بر همـين اسـاس  ). 7: 1388نيكي،  آب(شود   اصلي خود دور مي رسانه از كاركرد و هويت

از اين . شود  ساخته ميبخش  باطضانبدن سوژه تحت لواي قدرت سياسي و اسباب و لوازم 
سوژه يا خود شناسا حائز ) corporeite(ي مند بدنقدرت و عمل سياسي بر  تأثير ةمطالع ،رو

گونـه   هـر  ،گويـد   مـي  )Jean Marie Brohm( بروم ماري ژانكه  گونه همان. شود مياهميت 
 هـر  ،از ايـن رو  ؛آورد  مي كردن بدن به اجرا در خشونت، الزام و محدود باسياستي خود را 

موقعيتي  چرا كه موقعيت انساني اساساً ،است راه همگونه نظم و قدرت سياسي با نظم بدني 
  ).116: 1392بروتون، (بدني است 

فوكـو در كتـاب   . كنـد  بررسـي مـي  بدن سوژه و قدرت را فوكو نسبت  ،بر همين اساس
با ابـزار و بردارهـاي خـاص،     ،ي قدرتها تكنولوژيدهد كه چگونه   نشان مي تنبيه و تمراقب

 گونـاگون هـاي    با توصيف روشاو، ). 43: الف 1392فوكو، (دهند   ها را شكل مي  بدن سوژه
 ،كند ميوي مدلل . دهد  تاريخي مرتبط با آموزش بدن، نظارت سوژه بر بدن خود را نشان مي

ناشي از تنبيه قـدرت  انضباط بلكه تحت  ،شوند  تنها ازخودبيگانه مي نهها   بدن ،در عصر مدرن
فوكـو  . آن پيـدايش كلينيـك اسـت    برانگيـز  تأمـل نمونة . سياسي و نظارت مستمر قرار دارند

به جاي ايفاي نقـش   ،د كهدان مياي   را مصادف با ايجاد آگاهي سياسي منقادكننده پيدايش آن
بدن و ذهن دربارة محل كسب دانش (دانشگاه چون  هم ،يي به شهرونداننما ارائة راهموقت و 

فوكـو از چهـار نـوع تكنولـوژي      ،بر همـين اسـاس  ). 73: 1388فوكو، (د كن ميعمل ) سوژه
دهد اشـيا را تغييـر     تكنولوژي توليدي كه به ما اجازه مي. 1: كند  ميسوژه و بدن ياد برسازندة 

 هـا  دهد از نمادها و دلالت  تكنولوژي نمادين كه به ما اجازه مي. 2دهيم؛ ) شكلي و محتوايي(
دهـد تـا     ساز سوژه كه بـه مـا اجـازه مـي      تكنولوژي قدرت يا تكنولوژي ابژه. 3؛ كنيماستفاده 
و بـه مـا    كند ميشناسايي بدل سوژة تكنولوژي خود كه ما را به  .4؛ كنيماي را بررسي   پديده
خويشتن خود يا ديگري اعمـالي  دست  بهد تا براي رسيدن به سعادت و هدف ده مياجازه 

  ).Foucault, 1988: 16-63( و روح خود انجام دهيم ،افكار ،خاص را روي بدن
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شـكل   را بـدن سـوژه   چگونـه  ي خـود هـا  تكنولـوژي «: حال پرسش اصلي اين اسـت 
مدرن غربي چگونه سوژه و  ةجامعكوشد تا نشان دهد در   فوكو مي رسد مينظر  به. »د؟ده مي

و چگونـه از برسـاختن خـود بـر اسـاس       شـود  مي برساخته) سياسي(قدرت  توسطبدنش 
: دكن ـ مـي طرح مرا  ها حاضر اين پرسش ةمقال ،از همين رو. دشو ميي متفاوت محروم ها   راه
؟ زدسـا  مـي بررا  شسـوژه و بـدن  تكنولوژهـاي خـود چگونـه    فوكـو   ةانديش ـبر اساس   .1
قدرت  ةسيطرتوان سوژه و بدنش را از   آيا مي .3ي چيست؟ فرايندين پيامد چنين تر مهم  .2

  ؟داردهايي براي ما   باره چيست و چه درس   حل فوكويي در اين  راه .4؟ كردسراسربين رها 
هاي سياسـي جديـدي در حـال ظهـور       مدرن غربي، تكنولوژي ةجامعدر  ،از نظر فوكو

روزافـزون ميـان    بستگي هم با ايجاداست كه ويژگي اصلي آن ادغام افراد در قدرت سياسي 
خواهيم پيكربندي بدن سوژه توسط قدرت و ابـژه    اگر مي ،بنابراين. است فرديت و تماميت

 بايـد در عصـر جديـد درك كنـيم،    ) reason of state(شدن وي را بر اثر مصلحت دولتـي  
بـه   چنـين،  هم). 362- 343: الف1392فوكو، (ي سياسي جامعه را واكاوي كنيم ها تكنولوژي
اما  ،داند  جايي و از اين رو گريزناپذير مي همهاي ارتباطي،  پديدهرسد فوكو قدرت را   نظر مي

  .حدودي متصور استكننده را تا  نهخودبيگاامكان رهايي از قدرت سياسي سراسربين و از 
  

  تحليل محتواي كيفي: روش تحقيق .2
فلسـفي  هـاي   مكتـب . انـد  هبنا شد» ويستييپوزيت  سنت فلسفي ضد«بر » كيفي« يها روش
 هاي كيفـي دانسـت    نظري روشپشتوانة توان   را مي» پديدارشناسي«و » هرمنوتيك«مانند 

تـا بـار    كنـد   دلي مي همهاي كيفي محقق با موضوع   در روش). 101- 100: 1387 حقيقت،(
» ذهني هاي ربهتج«هاي كيفي در پي كشف   روش ،به بيان ساده. معنايي مشاهده را افزون كند

تحليل ). 227: 1390ديواين، (دهند   نسبت مي ها ربهتجكه آنان به اين  اند و معناهايي ها نانسا
» محتـواي مـتن  «و  ،»معنـا «دسـت آوردن   هباي براي   منزلة وسيله به ،»زبان«محتواي كيفي بر 

رود   تحليل محتواي كيفي به فراسوي كلمات يا محتواي عيني متون مي ،بنابراين. تمركز دارد
در يـك   ).21: 1390 نوشـادي،  و ايمـان ( كنـد  مـي و معناهاي آشكار يا پنهان ذهني را عيان 

  ).133: 1375باردن، (ست ا »استنباط«بايد گفت ويژگي اصلي تحليل محتوا  ،كلام
  

  مفعولي تا خود برسازندهـ  از خود فاعلي: مباني نظري تحقيق .3
در فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد چهـار   شود؟  چيست؟ و چگونه ساخته مي )self( خود
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خـودش،  : ماننـد  ي دلالـت دارد سـان  هـم معناي اول بـر  : معنا براي اين كلمه ذكر شده است
معنـاي دوم بـر   ؛ كنـد   خود در اين معنا تمايز از ديگـران را يـادآوري مـي    ؛خودمو خودت، 

نگري يا كـنش    معناي سوم به درون؛ و خودم ،خودش، خودت: مانند كند  فرديت دلالت مي
به خود شك : مانند رود  كار مي بهصورت پيشوند  بهاشاره دارد و اغلب ) reflexivity( بازتابي

و  ،يكنشـگر معنـاي چهـارم بـه اسـتقلال،     ؛ و خودآگـاهي  ،كردن، به خود اعتماد داشـتن 
 خودبنياد سوژةخود با مفهـوم   ،در اين معنا؛ »خودش كرد«: مانند؛ خودمختاري اشاره دارد

)foundation-self subject (توان از خودهـايي سـخن     ميبنابراين، . كند  مدرن قرابت پيدا مي
 ،كـه  اينضمن . كنندي، هويت اجتماعي خود را بازسازي كنشگراز طريق  ،گفت كه قادرند

: 1391جنكينز، (شود   ساخته مي) other( ديگريبر اساس اين نگرش، هويت خود در برابر 
چـه  ؛ انـد  كرده ترديد ابرازمفهوم اخير شدت دربارة  به پساساختارگرايان رسد  نظر مي به ).50
كه  آنوضعيت اجتماعي است و بيش از برساختة  ،پيش از هر چيز ،از منظر آنانخود  كه اين
و  ،پــذيري كــنش، بــر وابســتگي، كنــدمختــاري اشــاره  خــودو  ،يگــر كــنشاســتقلال، بــه 

  .گي دلالت داردشوند كنترل
هايي دانست كه   فاعل و مفعول كنش زمان همرا  خودتوان   مي معناهابندي همين  جمعبا 

همانند برقـراري  (و ديگري ) يا بدن خود ها بر انديشه تأملهمانند (از طريق ارتباط با خود 
 .يابد  هويت مي) چشمي و ارتباط كلامي

درون اجتمـاع سـاخته    ،پـيش از هـر چيـز    ،مفهوم خـود  گويد  كه بركيت مي گونه همان
خـود   معمولاً). Burkitt, 1991: 189(خود جداي از جامعه وجود ندارد  ،بدين معنا ؛شود  مي

ي نقشـي بسـزا در برسـاخته    گـر  كنشزند و اين   تماعي به كنش دست ميدر درون بستر اج
يـابي    ي و هويـت گـر  كنشبدون مناسبات اجتماعي  ،به تعبير جنكينز. شدن هويت وي دارد

سـه   بـدانيم، اي اجتمـاعي    اگر خود را پديده ،حال). 76: 1391جنكينز، (ممكن نخواهد بود 
تصـور   ؛تصـور ظـاهر خـود در نظـر ديگـري      :توان در آن تشخيص داد  عنصر اصلي را مي

اين خود ما را به دو . و ايجاد نوعي احساس دربارة خود ؛ظاهر خود ةدربارقضاوت ديگري 
 خودرابطه و فعاليت اين دو  ؛خود فاعلي و خود مفعولي :كند مي نمون ره خود بارةمفهوم در

به تعبير ميد، خود امري بازتابي اسـت  ). Cooley, 1964: 168(زند   را رقم مي كنشگر مثابة به
مـن  . اين خود همـان مـن فـاعلي اسـت    . زند  ي دست ميكنشگركه در تعامل با ديگران به 

واكـنش نشـان    ،شود  پديدار مي) اجتماع(كه از پذيرش رويكردهاي ديگران  ،فاعلي به خود
در تلفيق با من  و يابد ميرويكرد ديگران بر ما من مفعولي ظهور  هايتأثيرواسطه  به. دهد  مي

مـن فـاعلي واكـنش سـازواره      ،بـه بيـان سـاده   . دهـد   واكنش نشـان مـي   ها فاعلي به پديده
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)organism ( يافته از رويكردهاي ديگران اسـت   سازماناي   من مفعولي مجموعهو به ديگران
اع كه از بستر اجتم ـ ،من مفعولي ،در واقع). Mead, 1962: 173( گيرد  كه شخص به خود مي

دهد؛ صداي ديگـران اسـت و     چيزي است كه من فاعلي به آن واكنش نشان مي ،خيزد  برمي
منِ فاعلي  ،بدين معنا. بخشد  قالب و محتوا مي كنشگرزورقي است كه به من فاعلي يا خود 

 .صاحب آگاهي و منِ مفعولي موضوع آگاهي است

گيرد در حكـم    بيان شد، سوژه هنگامي كه در جايگاه من فاعلي قرار مي چه آنبر اساس 
سـوژه در برخـورد اجتمـاعي اسـت كـه خويشـتن        ،تعبير يونگ به. برسازندة خويش است

كـه خطـر سـايه افكنـدن     (امـروزي  جامعـة  هـاي    و به گرفتاري كند  ميرا شناسايي خويش 
بـين   و خويشـتني را از  ،خود، انسـانيت  ي استبدادي بر جامعه در آن وجود دارد تاها دولت
گـرا و خودكامـه     هـاي مطلـق    چرا كه دولت؛ )22: 1391يونگ، (دهد   واكنش نشان مي )برد

چيـز را از خـارج از خـود و از     همهيا سوژه اين را القا كنند كه  ،سعي دارند تا به فرد، خود
از ). 82: همـان (نا كنـد  تم) است بسترهاي سياسي و اجتماعيسازندة  كهدولت از (ديگران 

فقـط  رود و   سوي بردگي جسـمي و روحـي مـي    بهنظر يونگ در اين مسير است كه سوژه 
 ،و پايدار باشد و بتواند ،تواند مقاومت كند كه در خويشتن خويش متشكل، مانا مياي   سوژه

گونـه تـلاش بـراي سـاخته شـدن از       انتقادپذيري در خود، سنگ بناي هرروحية ترويج  با
و بـراي شـناخت خـود از شـرايط      ،خويشتن را از درون بازسازي كنـد  ،بيرون را نابود كند

سـخنان يونـگ مـا را بـه      ،بنـابراين ). 85: همـان (فراتـر رود   )context) (بافتاري(اجتماعي 
رسـد نگـرش     نظر مي به. توان آن را برسازندگي خود از درون ناميد  كشاند كه مي  مسيري مي

كه وظيفـة خـود    ،هاي خود  مانا و انتقادپذير با تعريف فوكو از تكنولوژيخود دربارة يونگ 
از طريق كردارهاي فاعلانـه بـر خويشـتن از     ،سوژه در رسيدن به سعادتكردن  مند توانرا 

فوكـو در   تأكيـد چـرا كـه تمـام     ؛شـود   نزديـك مـي   ،نامـد   درون و به كمـك ديگـري مـي   
رخ داده  اي وارونگـي  انديشـة غربـي  كه در هاي خود شناخت اين واقعيت است   تكنولوژي

ايـن حالـت در   . سايه افكنـده اسـت   »به خودت توجه كن«بر  »خودت را بشناس«است و 
وضعيتي رخ داده كه اخلاقيات مسيحي و سنت سكولار غربـي گذشـتن از خـود را شـرط     

پوشـي از خـود    چشـم آميز راه خودشناسي را  تناقضاي  گونهكند و به   رستگاري معرفي مي
كردارهـاي سـازنده از درون    فرايندفوكو  ،بر همين اساس). Foucault, 1988: 22(د دان مي

مطلـوب را آغـاز سـوبژكتيويته    جامعـة  به  يابي دستي خاص خود براي ها خود و تكنيك
د ده ـ مـي نتـن  گاه به بردگي آن  اين خود هيچ ،داند كه اگرچه با بيرون در ارتباط است  مي

دربـارة  چنـين ديـدگاهي    رسـد  مينظر  به). 33- 20: 1384فوكو،  ← تر عة بيشمطالبراي (
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نظري براي تحليل وضعيت سوژه و بدن در پيوسـتار كردارهـاي    اي هپشتوانتواند   خود مي
  .قدرت سياسي باشد

  
  يهمراقبت و تنب يو تكنولوژ سياسي،قدرت  سوژه،. 4
 يبـر بـدن و كنتـرل رفتارهـا     ياسيكردار س تأثير خصوص بهقدرت و  مسئلة ،1970 دهة در

فوكو بـا   ،1975 سال در. آمد  مي حساب به اجتماعي علوم انديشةدر  ياساس اي مسئله كنشگر
 او چنين، هم. كرد يجادا ينهزم يندر ا ياسيو س يشناخت يگسست تنبيه و مراقبتنوشتن كتاب 

، )order of discourse( »گفتـار  نظم«مشهور به  يو سوژه را در سخنران ياسيقدرت س نسبت
 گفتـار  نظـم  طريـق  از انسـان  چگونـه : داد توضـيح  فوكو سخنراني اين در. كشيد   يربه تصو

 رو آن پايـان  با و است مدرن عصر ابداع كه انساني گيرد؛  مي شكل مدرن عصر در) ها  واژه(
كـه بـر    يريتصـو  چـون  هـم  تـر،  دقيـق  يرتعب به يا،) 233: 1391 يكس،ه( گذارد  مي زوال به

  ).Foucault, 1973: 387( شود  مي محو است بسته نقش ساحل هاي هماس
 اي  طردكننـده  هـاي   سـوژه را حاصـل دسـتگاه    يكربنـدي پ فراينـد فوكـو   حـال،  عين در

)exclusion (بخشي نظم شانو هدف اند شده آشكار قبل از تر بيش يتهكه در عصر مدرن داند  مي 
 يـن خـارج از ا  يبشـر  هـاي  حقيقـت  و اسـت  آن تـداوم  و اجتماعي نهاد گفتارِ و سخن به

خـود تحـت    يـا است كه سوژه  گونه  اين و) 19: 1384فوكو، ( انگارند مي يدهرا ناد يتوضع
و بـدن او   ،انسان، سوژه فوكو انديشةدر  يدد يدبا حال. گيرد ميقرار  گر  سان همقدرت  تأثير

  كند؟  ميرا تجربه  هايي وضعيت چه و گيرد  يچگونه شكل م
سوژه و قدرت سياسي را در دو وضـعيت بـه تصـوير    رابطة  فوكو در مبحث نظم گفتار

 )knowing subject connaissant( شناسـا    جـان عنـوان  با سوژه  اول وضعيت در ؛كشد مي
و هويـت در   ،شود و در امتداد آن قدرت سياسي در كنار مسائل جنسي، اقتصـاد   معرفي مي
آن حفـظ  وظيفـة  شـود كـه     بررسي مي) society of discourse( سخن هاي  انجمنزيرعنوان 

 پـذيري   در ايـن نسـبت  ). 37: همان(سياست است  ساز سان همبخش و  باطضانگفتار قدرت 
به منافع و اميـالي   بخشي نظميابد كه هدف اصلي گفتارِ غالب   هنگامي اهميت مي بدن سوژه

را بـا   گـو  سـخن اره سـوژه يـا جـان    هاي تاريخي همـو   قبل و در دوره ها است كه از مدت
و ارادت به حقيقت و  )reject(و نخواهندگي ) partage(بندي  تقسيم، )intercept(ممنوعيت 

فوكو نقش ممنوعيت را در ناتواني سوژه براي مشاركت در . ندده ميقرار  تأثيرتربيت تحت 
 ،ميل جنسيدربارة جمله سخن گفتن  از ،سياست و ناتواني از سخن گفتن در باب هر چيز
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مسائل جنسي و ميل، گفتار را در راستاي اعمال محدوديت زمينة در  ،فوكو. كند برجسته مي
با تعريف خـاص از گفتـار    دهد كه چگونه قدرت و سياست  سنجد و نشان مي  بر اميال مي

 دارد هـا  هموجود و حاكم بر افعال انساني سعي بر سـاري و جـاري شـدن در ميـان سـوژ     
عبـارت   بـه (هاي سخن   كه حاصل انجمن ،باب ارادت به حقيقت درفوكو ). 15- 14: همان(

بنــدي  تقســيم يرواج نــوعبــه  ،اســت) قــدرت در معنــاي مــاهوي آنبازتوليدكننــدة بهتــر 
  :نويسد ميكند و در اين زمينه   جامعه به عاقل و ديوانه اشاره ميانگارانة  دوگانه

اسـت كـه گفتـارش قبـول عـام گفتـار        يكس يوانهتا به امروز د ياعماق قرون وسط از
 و اسـت  آن در حقيقتي نه و است ارزش بياست كه  يسخن او سخن. را ندارد يگراند
 اما، قرارداد؛ يك يا عمل يك اثبات براي سنديتي نه و دارد عدالت مرجع در اعتباري نه

 بودنـد؛  قائل عجيبي هاي قدرت يوانهسخن د يبودند كه برا يكسان يده،عق يندر برابر ا
 يوانـه سخن د يبرا يياروپا جا يخدر تار يطور كل بهاما . پنهان يقتيحق يانمثلاً قدرت ب

 يوانـه د يوانـه، سخن عاقـل و د  يانم بندي تقسيم يقاز طر ين،بنابرا. وجود نداشته است
 يـك  يمو ترس بندي  تقسيم طريق از و دارد وجود امر اين نيز امروزه. است شده ميطرد 

. شـود  مـي بر افراد اعمال قـدرت   شود ميشمرده  يقتخط كه حركت در آن اساس حق
است كه صـورت   ييحفظ انقطاع و جدا يبرا يوانهپزشك به د يك تر بيشتوجه  يحت
و  كننـده  تحميـل  يـز ن ياجتمـاع  يتوسط كل دستگاه نهادها بندي تقسيم ينو ا گيرد  يم

 شـود   مي دنبال گفتار نظم يا حقيقت به ارادت قالب در كه است اعتبارهايي دهندة ادامه
  ).18-16: همان(

 اوي منـد  بـدن سـوژه و  سـاخته شـدن   باب  فوكو در ةانديششده اساس  ترسيموضعيت 
كـه   اي نهادهاي اجتماعي و سياسي. غرب است ةفلسفتاريخ  در طول سياسي قدرت توسط

اين نهادها بدين  درساخته شدن سوژه  فرايند. سازند را مي سوژه و بدن او ندا حاكمسوژه بر 
ي هـا  در قالب انجمن ها ي واحد و تقسيم آنها با ترسيم حقيقت ،شكل است كه اين نهادها

ند و در صورت نياز او ده ميسخن و از طريق گفتار، سوژه را تحت مراقبت و وارسي قرار 
آزادي ساخته و  ينوع اما اين رابطه ميان سوژه و قدرت سياسي در گرداب. ندكن ميرا تنبيه 
داشتن روابط جنسي در غرب آزاد  ،دكن ميكه فوكو خود اذعان  گونه همان. دشو ميپرداخته 

 ،اما اين روابط ساختة نظم گفتار يا ارادت ما به حقيقت بوده اسـت و  ،و همگاني بوده است
 نِجاكند كه نقش خود   مي تأكيدفوكو . حقيقت آزادي حقيقي را طرد كرده است در نهايت،

سـاز   ممنوعيتو تداوم گفتار  ،كه به حذف آزادي، حقيقت است) سوژه(شناساي بنيادگذار 
تواند ابزار حـذف واقعيـت     مي شفكري، خود ةماي مثابة به ،چون جان شناسا ؛كند  كمك مي

وابسـته   سـاز   به گفتار غلط تهي ،از سوي ديگر ،سازد  يعني در عين حال كه معنا را مي ؛باشد
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قـدرت   ،بنـابراين ). 52- 42: همان(بند آن است  و هم در آزاد است كه هم از دستگاه اجبار
و ) سـوژه (كند هم برسازندة خود   حاكمي كه در قالب دستگاه نظم گفتار در جامعه نفوذ مي

كردارهـايي  قدرت همين سـاختار   ،از منظر فوكو. هم ويرانگر شخصيت اجتماعي آن است
 ،بـدين معنـا  ). Foucault, 1980: 121(گـذارد    مي تأثيراست كه بر اعمال ديگراني كه آزادند 

از اين . گذارد  مي تأثير ندي افرادي كه آزادها يي است كه بر كنشها قدرت ساختار كلي كنش
شود كه در موضع انتخاب قـرار دارنـد و هـدفش نفـوذ بـر        قدرت بر كساني اعمال مي ،رو
فوكو تكـريم و آزادي و   انديشةدر  ،بنابراين). 115: 1390هيندس، (هاي ايشان است   ينهگز

، در قالب اعمـال قـدرت بـر سـوژه و سـاختن وي      اند يك سكه ةلبدو كه  ،تنبيه و مجازات
در . شـود   تنبيه باز مي و   مراقبتست كه پاي تكنولوژي جا ايندر . كنند  نقشي اساسي ايفا مي

ي براي قدرت و اعمال ساختاري آن باشد نقشي سازوكار كه آنلوژي بيش از واقع اين تكنو
از طريق بدن است  صرفاً ،به بيان ساده. كند و آن ساختن بدن سوژه است  تر بازي مي  اساسي

  ).Foucault, 1982: 7(يابد   كه قدرت تدوام مي
دهنـده،    سـازمان ي هـا  توجـه خـود را بـه انـواع فعاليـت      ،متـأخر ويژه در آثـار   به ،فوكو
پيـدايش   فراينـد سـان    كنـد و بـدين    به خود سوژه معطوف مـي  هدهند شكلو  ،كننده  تحميل

ايـن كردارهـا متضـمن     ،از نظـر فوكـو  . كنـد   را تبيين مـي ) و تنبيه تمراقب(تكنولوژي خود 
معينـي از حالـت    ةدرج ـدهد تا بـه    بودن را ميثر ؤمامكان  ها كه به سوژه است  ييها تكنيك

براي فوكو اهميت  چه آناما ). ibid: 10(و قدرت معنوي دست يابند  ،شادي، خلوص، كمال
بـا وضـع    ،ي مـدرن ها و عملكردشان را در شكل ها اساسي دارد تكنيكي است كه اين خود

تمـامي   ،دگوي ميكه فلزن  گونه همان. آورد  به انقياد سياسي درمي ،مقررات و اجبار سازماني
 تنبيه و مراقبتفوكو در كتاب ). 114: 1392فلزن، ( شود مين سوژه اعمال اين كردارها بر بد

  :دده ميبا آوردن مثالي اين تكنولوژي را چنين توضيح 
 بـه  اقـدام  او دانـيم   مـي  خـوبي  بـه جهان را كشف نكرد، بلكـه   ينا} ناپلئون بناپارت{ او

از قـدرت   يخود سازوكار يرامونكه او قصد داشت در پ دانيم  مي كرد؛ آن دادن سازمان
را سازمان دهد كه بـه او امكـان دهـد    ) است يهمراقبت و تنب يهمان تكنولوژ جا ايندر (

باط ض ـانبـا حـاكم كـردن     او، ببيند؛ را حاكميتش تحت كشور هايداد روي ترين كوچك
را در كنترل خود  ها انسان به مربوط جزئي امر ترين كوچكقصد داشت  سخت،سفت و 
  .)176: الف1392فوكو، ( درآورد

انضـباط  اين تكنولوژي،  تأثيرتحت  ،گويد كه  هاي رامي سخن مي  از بدن ،نهايتدر ،فوكو
گونه  پذيرند هر  شوند كه مي  طوري تربيت مي ها ها در اين مكان  يعني اين بدن؛ يابند  مكاني مي
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 ،از ايـن رو . شـود ) از هر چيز مجازات بدني بيش(مجازات بايد فعاليت مخالف نظم موجود 
كه براي ايـن مكـان مفيـد    كنند روابطي برقرار  صرفاًكوشند با خود و ديگران   ها مي  اين بدن

 هـا   از بـدن  تنها نه ،در چهارچوب سياست ،ست كهجا ايندر . است و از خلاف آن بپرهيزند
تـوان    مـي  ،از ايـن رو ). 179: همـان (شـوند    مينيز محصور  ها آن بلكه شود، مي برداري بهره
برسازندگي تكنولوژي مراقبت و تنبيـه شـكل   دايرة در  ها فوكو بدن سوژه انديشةدر : گفت
هاي خـودمراقبتي،    ها و تكنيك  ي سوژهمند بدني است كه فرايندگيرد و در امتداد چنين   مي

  .شود  راقبتي تبديل ميم ديگرتكنولوژي قدرتمند مراقبه و تنبيه، دگرگون و به تحت تأثير 
  

  همهمة نفوذ مدرنيتة غربي بدنِ سوژه در .5
هـاي    داند كه اعضاي خود را در حلقه  سان جوامع منضبطي ميبفوكو جوامع مدرن غربي را 

شـايد  ). 117- 116: 1392 بروتـون، (كنند   محدودي از روابط اسير و حركتشان را كنترل مي
فوكـو ايـن   . كرد وجو جست تنبيه و مراقبتين نقد بر اين وضعيت را بتوان در كتاب تر مهم

محكومـاني كـه    ؛كنـد   ي از مجازات روي بدن محكومان آغـاز مـي  يها كتاب را با ذكر نمونه
در قـرون   هـا  اين بـدن  ،؛ براي مثالاند هبود قدرت فائقهمقررات ناشي از  تأثيرهمواره تحت 
در  ،تحريـر قـوانين مـدرن    تـأثير ي بعد تحت ها كليسا و در سده قوانين تأثيروسطي تحت 

چهارم جمهوري، عدالت كيفري را از سر  سال و 1791 فرانسة، 1780، پروس 1769 روسية
كنـد ايـن     طرح مـي مپرسشي كه فوكو در اين زمينه ). 17- 11: الف1392فوكو، (گذرانند   مي

مجـازات  ، ، ناگهـان بودهبدن آماج اصلي سركوب كيفري كه چرا بعد از چندين قرن «: است
شـايد بتـوان ايـن     .»شـود؟   شود و تنبيه به فراموشي سپرده مـي   ناپديد مي ها  عملي روي بدن

چرا كه سوژه را از جايگاه  ؛كردمرحله را آغاز بيگانگي انساني در اجتماع سياسي محسوب 
  .دهد  ي فراموشي سوق ميسو بهكند و   مدرن غربي برمي ةجامعاش در  واقعي

مثابة  به ،تكه شدن بدن سوژه تكهفوكو پاسخ اين پرسش را در انضباطي شدن، تقسيم و 
نقش  غربي و قدرت سياسي ناشي از آن ةي كه مدرنيتفرايندداند؛   مي ،محمل اصلي قدرت

كند كه در عصر   بيان مي »سوژه و قدرت«فوكو در سخنراني . كند  ايفا مي اصلي را در آن
به مفاهيمي احتياج داريم كه اين  ،بنابراين ،شدگي سوژه سروكار داريم و ابژهمدرن ما با 

بلكه  ،شده نيست سازي مفهوم و شده ابژه سوژة فقطكانون بررسي . رابطه را تشريح كند
در ). 409: ب1390فوكو، (ي را بشناسيم فرايندضروري است شرايط تاريخي و بافتار چنين 

وي مدرنيته و  ،بر همين اساس. روست  فوكو با تحليلي مبتني بر آگاهي تاريخي روبه ،واقع
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ين تر مهم. كند بررسي مي )است گيري سوژه و بدنش شكلبستر اصلي كه ( را دولت مدرن
 انديشةبا واكاوي  ؟سازد  برميچنين غربي چيست كه سوژه و بدنش را  ةمدرنيتهاي   ويژگي

  :ها را چنين برشمرد  ويژگي توان اين  فوكو مي
فوكو مدرنيته وضعيتي  انديشةدر : زا و اجبار در عمل سياسي معكوس  ماهيت اسارت .1

هايي است كـه از    ماهيت اين غايت آفرينش كليت. سوي غايتي تاريخي دارد بهاست كه رو 
او  ي مشخص و جداييها ي آن اسارت فرد، تراشيدن پيكر او در قالبها ين مشخصهتر مهم

كه فلسفة سياسي غرب را بدين وادي  ،هاي مدرنيته  يكي از شاكله. از آزادي و حقيقت است
فوكو خرد را در كنار نابخردي و جنون قـرار  . كند، مفهوم خرد يا عقلانيت است  سپار مي ره
نابخردي بـر   ؛)190: ج1390فوكو، (داند   دهد و آن را اساس دوران روشنگري به بعد مي  مي

ايـن   ةريش ،چنين هم. نيز حاكم شده و فرد را در جامعه به اضمحلال كشانيده استسياست 
مراد از عمل سياسـي  . كرد وجو جستتوان در عمل سياسي معكوس مدرنيته   اسارت را مي

هـاي رفتـاري و عملكـردي      معكوس رشد سياست در فضايي ملتهب و مبتني بر دوگـانگي 
اگرچـه  . دهـد   عرضه و تقاضـا قـرار مـي    ةرابطر است كه در متن خود حقوق و جرايم را د

جـرم و مجـازات نيـز     ،بر اساس حقوق ترسيم شـده اسـت  شكارا آوضعيت سياسي مدرن 
  .صورت پنهاني در حال گسترش است به

 گويي  ركنظر فوكو تا قبل از عصر مدرن نوعي  به: و شفافيتي گوي ركاز دست رفتن . 2
و  رفتنـد   كار مي بهپوشيِ بيش از حد  و پردهكلمات بدون توداري افراطي . متداول بوده است

 روشن بود رفتارها صريح و قوانين كاملاً .شد مي برخورد گيرانه  سهل نامشروع امر با نوعي به
نمايي  جلوه« ها طور كلي، بدن به ،شد و  گفتارها بدون هيچ مانعي بيان مي. و پيچيدگي نداشت

ايـن روز روشـن آمـد و     پـي  در) مدرنيته و عناصر آن(اما ناگهان غروبي سريع ؛ »ندكرد مي
 ،بنـابراين ). 11- 10: ب1392فوكـو،  ( آور بورژوازي ويكتوريايي سر بـرآورد   ي ملالها شب
در مدرنيتـه شـاهد   «: گويـد   به تأسي از فوكو مـي  )Scoot Lash( لش اسكاتكه  گونه همان

كردن و بسيج كردن بـدن   هستيم كه بهنجار) پزشكي روانـ  بيمارستان(ي يها پيدايش جريان
به نظم درآينـد حركـت    ها زيرا مدرنيته بر اين اعتقاد بود كه اگر بدن؛ كند  بيماران را آغاز مي

فوكو مدرنيتـه   انديشةدر  ،بنابراين). 93: 1390لش، (» بيني خواهد بود پيششان قابل  دروني
  .سوي پيچيدگي و ابهام است بهسرآغاز دگرگوني 

در . سـرآغاز تخريـب آن اسـت    شدن بـدن  پاره  تكهاز منظر فوكو : شدن بدن پاره تكه. 3
دهد و اين همانا آغاز هنجارمندي بدن   خود را از دست مي ةسلطعصر مدرن هژموني گفتار 

اورد عصـر  ين دسـت تـر  مهـم اساساً . دهد  نويني است كه كيفرها را نيز تغيير مي بخشي نظمو 
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 ،در ايـن ميـان  . خودبنياد بـود  ةسوژمدرن تغيير حالات حكومت از استبدادي به كنشمندي 
تـا قـرن   (در عصـر پيشـامدرن    .پيشامدرن و مدرن وجـود دارد  ميان عصر اي تفاوت عمده

يعنـي   ،هـا  تـرين مناسـك و روش   مخوفحكومت استبدادي از طريق ) هفدهم و هجدهم
بازتوليـد   ،شـد  مـي كه براي عموم به نمايش گذاشـته  ) mnemonics of pain(يادآوري درد 

رحمـي   با بـي اما در عصر مدرن قدرت به زمينة اجتماعي نفوذ كرد و گفتار ديگر نه ؛ شد  مي
هـا را بـه نظـم و      ي نـاآرام بـدن  هـا  وار بـه وجـدان   روحواسطة نگاه  بهمستقيم فيزيكي بلكه 

به جاي كفـاره بـر بـدن، بـر      ،رمندي مدرنفوكو معتقد است كيف. كند ميوادار  منديهنجار
ي مدرنيته در ها گذارد و راز دگرگوني مي تأثيرو اميال وي  ،اراده ،انديشه ،اعماق قلب ،روح

 شـود  قـدرت مـي   اعمـال اين است كـه بـر بـازيگر اصـلي صـحنة تئـاتر بـه نـام عـدالت          
اجبـار  (توان گفت سركوب كيفري به لحاظ استنتاج صـوري    مي). 35- 25 :ب1392  فوكو،(

كند   اي را ترسيم مي صحنهدر عصر مدرن ) منظور بازتوليد معكوس قدرت بهدر تغيير حالت 
اش تبديل وضعيت سوژه از ملاقات با بدن بـه   درونياما منطق  ،كه با گذشته متفاوت است

 ةسـوژ در عصـر مـدرن    ،توان گفت  مي نتيجه عنوان به. است) انديشم  مي(وگيتو كملاقات با 
شود كه بورژوازي و اقتصاد   پذيري معكوس وارد مي سازش فرايندكانتي در ) فاعل( كنشگر

سازش يافتن اجباري و معكـوس   برايمنافع به عاملي  ،در واقع. سازد  سياسيِ بدن آن را مي
اقتصادي و تجاري با  ةتوسع نوزدهم قرناز  پيشتا . شود  مدرنيته با شرايط جديد تبديل مي

چرا كه نظام صـنعتي نيازمنـد بـازار آزاد     ؛كار اجباري و كارگاه كيفريِ ظاهري پيوند داشت
دليل همان نياز سهم كار اجباري در نظام تنبيهي  به ،از قرن نوزدهم به بعد ،اما. نيروي كار بود
بـر اسـاس    هـا  معنا كـه بـدن   بدين؛ طور كلي بدن آماج قدرت شد به ،بنابراين. كاهش يافت

بيـان   بـه . ندشـد  مـي  بندي دسته شان برداري فرمان و بودن مطيع مندي، فايده فيزيكي، قدرت
 ،بنـابراين ). 37- 36: همان(قدرت و استيلا درآمد  ةمحاصرنيروي مولد به  مثابة بهبدن  ،ساده
كـه  گيرد   فوكو نتيجه مي ،از اين رو ند؛در همهمة مولد بودن و مقيد بودن گرفتار شد ها بدن

  .اما اين بار بر مبناي نظارت روح بر بدن ،اي براي بازتوليد همين رابطه است  مدرنيته دوره
از نظر فوكـو دولـت مـدرن    : محدوديت در بيان امر گفتني و پذيرش آزادي ليبيدينال. 4

از  ،ي مدرنها دولت ةهمالبته . اي و كنترل فردي  قتل عام توده :داراي دو ويژگي اصلي است
از نظـر فوكـو   . در اين امر اشـتراك دارنـد   ،و سوسياليستي ،ليبرالي، رفاهي هاي دولت جمله

دهد و   ي فرد بها ميها مشغولي سو به زندگي و دل شد كه از يك منجر مدرنيته به ظهور دولتي
از نظـر فوكـو ايـن    . استمشغول سلامت جسمي و رواني افراد نيز  در كنار قتل عام بسيار دل

از ). 322: ب1390فوكـو،  ( اصلي دولت مدرن است هاي ضقتنابازي ميان مرگ و زندگي از 
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ي قـدرت و  هـا  اي از تكنيـك   جا كه فوكو هدفش را بررسي نسبت موجود ميان مجموعه آن
تـوان گفـت ميـان مدرنيتـه،       كند، مي  سياسي و اجتماعي بيان مي) formation(بندي  صورت
دولـت  فقط  جا ايندر . برقرار است يمستحكمرابطة و عقلانيت ناشي از آن  ،ولتقدرت، د

اعمال  برايمورد استفاده  يها بلكه تمام لايه ،نيستمراد واسط قدرت و جامعه حلقة مثابة  به
خـود قـرار    ةسيطري سوژه را تحت مند بدننحوي  بهد كه شو ميقدرت در جامعه را شامل 

  .دكن مي تبديل بهنجارسوژة شده را به  مند بدند و خود ده مي
خـردي    كه از نظر فوكو در عصر مدرن بـي (عقلانيت  چون هممدرنيته عناصري  ،در واقع

د تا خشونت ده ميتر مجاري اعمال قدرت قرار   طور خاص بهها و   را در اختيار دولت) است
فوكـو نشـان   . دهد  مي و اين امر در فضايي از ممنوعيت و دستور رخكنند را بر جامعه حاكم 

نحوي سوژه در بازي معكوس به جلو رانده  بهپس از تحت نظارت درآوردن بدن،  ،دهد  مي
در  ،نمونـه بـراي  (شود  ميرو  روبهاگر خلاف آن ممنوعيت عمل كند با مجازات و شود   مي

باشد كه رفته  اي پيش نمونهتواند   آلمان هيتلري مي ،چنين هم). 323: همان) (چين و شوروي
تفـاوت ايـن مثـال بـا      ،در واقـع . شـود   اي تحت اختيار قدرت بدل مـي   در آن بدن به سوژه

و اسـت     شـده  سان همهاي   و دستور در توليد بدن ،مراقبت ،ي قبلي در ميزان نظارتها نمونه
 چـه  آنچه را كه هست يا حتي  آنبدن ديگر توانايي بيان  ،از يك سو: دو ويژگي عمده دارد

آلود سياسي آزادي نيز  مهايجاد فضاي با  ،از سوي ديگر؛ )امر ناگفته(بايد بگويد ندارد  كه را
بـه تعبيـر مـاركوزه آزادي    . تـوان آن را آزادي ليبيـدينال ناميـد     شود كه مي  دچار تحريف مي

 ـ ،)مانند صـنعت (  هاي بيهوده سمت فعاليت به دادن سوژه   سوقليبيدينال به معناي  جـاي  ه ب
  ).Jeffries, 2014( است طور آرماني انقلاب  بهكارهاي ضروري چون نقد اجتماعي و 

توسـط   يـه مراقبـت و تنب  تحـت  هـاي  بدن يشفوكو خشونت والا انديشةواقع، در  در
امـر ناگفتـه و آزادي   از سـوي  بخـش مهمـي از ايـن خشـونت      ؛است مدرنقدرت خرد 

سـازي   عريـان بخش مهمي از كار فكـري فوكـو صـرف     ،بنابراين. شود ليبيدينال اعمال مي
 ؛انـد  و سركوب فاقد آگـاهي  ،شدن، نظم يافتن نجارهب دربارةها   بستري است كه در آن بدن

ه را بـه بـدنِ شـنوند    گو سخنوضعيت غيرعريان نهادهاي قدرت در جامعه بدن  كه اينچه 
ي بدن با مرزهاي مشخص محدود مند محدودة ساختتبديل كرده است و آزادي او را در 

ي هـا  از نظر فوكو با آغاز مدرنيته سلطه و عملكرد قدرت شكل كه اينخلاصه . استكرده 
بورژوازي اسـت  جامعة جديدي از تبعيت را ايجاد كرده است و اساساً اين قدرت اختراع 

  ).343- 342: 1370 لوكس،(
مـدرن بـه   جامعـة  در ) خـود (فوكو براي ترسيم وضعيت كنوني سـوژه   ،سوي ديگر از
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مـا  «كند كـه    را مطرح مي سؤالفوكو به تأسي از كانت اين . پردازد ميشناسي حقيقت  هستي
برخـي   تـأثير تحـت   هـا  خواهد نشـان دهـد كـه چگونـه بـدن      ميفوكو  .»چيستيم؟ هامروز
دنبـال   بـه او . انـد   برساخته شـده  )ethical techniques of the self(ي اخلاقي خود ها تكنيك

و  ،چنـان بينديشـند، بگوينـد    انـد  هنشان دادن اين واقعيت است كه مردم چگونه مجبور شد
فوكو . اين شيوه از نظر او بسيار متكبرانه است كه اينحال ؛ خواهد  عمل كنند كه ديگري مي

گيـري خـاص خـود را     نتيجـه م مردم را واگذارم تـا  ده ميمن ترجيح «گويد   هنگامي كه مي
خوداتكـا در  سـوژة  به معناي توانايي  جا ايندر (اي ميان تكنولوژي خود  ويژهپيوند  ،»بكنند

از نظـر او  . كنـد  مـي و بدن سوژه برقـرار  ) كشف حقيقت و وضعيت سياسي مطلوب است
شدت در عصـر   ي خود بههستي واقعي سوژه و اجبار وي به ناديده گرفتن هستسازي   پنهان

كند كه   فوكو مصداق اين وضعيت را نظام اداري مدرن معرفي مي. گير شده است مدرن همه
را دارد زندگي فردي سوژه ة دغدغ ييگيرد و به معنا  را بر عهده مي) خود(وظيفة تيمار فرد 

و نهادينـه   »انديشـم  مـي «دولت مانع عملي شعار  ،از اين منظر). 345- 343: ب1390فوكو، (
آن  توان ميكند كه   شدن آن در درون سوژه است و سوژه يا خود شناسا را به چيزي بدل مي

  .را گويندة صوري حقيقت معرفي كرد
فوكو آزادي در عصر مدرن را حد غايت پيوند بـدن و خـودگرايي در    ،بر همين اساس

به كارگر ) ها  سوژه(ها   دنبال محيطي است كه خود بهفوكو  كه اينچه  ؛ددان ميسياست  ةعرص
پيوند قانون با دولت به جاي پيوند قانون بـا  (و تكنولوژي سياسي  ندشونعلوم تبديل  ةابژو 

هـا را شـكل    نتواند بـدن آن ) قبل از دوران مدرن بوده است ها سده متفكراننظم كه دغدغة 
كند و به تعبيـري ميـان     ها را در اجتماع ادغام مي  چرا كه عقلانيت سياسي مدرن سوژه ؛دهد

سـان   بدينو  كند ميدائمي برقرار  بستگي همبخشي فزاينده و تحكيم تماميت قدرت  فرديت
سـركوب   ،سمت خودانديشي اسـت  بهيي سوژه نما راهدادن و    اش نشان  كه وظيفه ،آزادي را

عقلانيت سياسي مدرن در بهترين وضعيتش بـه سـوژه    ،بنابراين). 362- 360: همان( كند  مي
 تـا كند   اي ادغام مي پيچيدهسياسي  فراينددهد و در عوض او را در   آزادي صوري مي صرفاً

از نظر فوكو هدف نهايي عقلانيت مدرن استيلا  ،بر اين اساس. شودبدن سوژه منقاد و مطيع 
  .بر بدن سوژه است) هژموني(

بر اين بـاور   چنين همفوكو ): سياسي شدن بدن(در برابر ديگري ازخودبيگانگي بدن . 5
ازخودبيگانگي وضعيتي  كه اينچه  ؛شود  است كه در عصر مدرن بدن سوژه ازخودبيگانه مي

. شـود   رفتار مـي  يءشچون  هماست كه در آن سوژه بر اوضاع خود اختياري ندارد و با وي 
دهد كه بر اثر فعل و انفعال خود به وضـعيت    عصر مدرن بدن سوژه را در موقعيتي قرار مي
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فوكـو ايـن   . گويي فعل و عمل خـودش نيـز ناشـي از ديگـري اسـت      ؛اختياري تن دهد بي
از . دهـد   گيري هويت مدرن نشان مي شكلو  ،، سوژه)self( وضعيت را در نسبت ميان خود

زندة حقوق خود سا كه اينآورندة وضعيتي است كه سوژه به جاي  وجود بهنظر فوكو مدرنيته 
). 254: 1380والـزر،  (شناسانه اسـت   روانو  ،باشد بازآفرين انتظام اخلاقي، پزشكي، جنسي

منـدي ناشـي از آن    قانونمدرن در قالب بوروكراسي و  ةجامع ةگستردسراسربيني  ،در واقع
با دهد كه بر اساس آن همه   علمي را شكل ميباط ضاننوعي  )يابد  كه در ليبراليسم تجلي مي(

 انسـته دديگـر عـاملان آزادي    هـا  در اين وضـعيت سـوژه  . شوند  يك معيار مطابقت داده مي
بيـان   شانكنند و حق قانوني خويش را خود  ابداع مي شانرا خود شانشوند كه معيارهاي  نمي
مدرن و پيامدهاي آن انسان مدرن را در نوعي اطاعت  ةمعجا ، اينبنابر). 263: همان(كنند   مي
در عصر مدرن بـا از بـين    ،به تعبير ساده. سازد ، آن را ميو نه خود فرد ،برد كه علم  مي فرو

  .شود  ازخودبيگانگي نيز آغاز مي) انديشم به معناي اصيل مي( يتوگكورفتن 
بـه بيـان   . دهـد   فوكو ازخودبيگانگي بدن در مقابل ديگري رخ مـي  انديشةدر  ،چنين هم
 كـه  اينچه  ؛گيرد  منفذهاي رسيدن فرد به آزادي دائمي را ميديگري تمامي مجراها و  ،ساده

خود و بدن سـوژه در   ،در اين وضعيت. سياسي است يدر عصر مدرن هر امر شخصي امر
تـا   ،بنـابراين . ديگري است ةكنند منحرفخودش اسير و گرفتار قوة  هاي ارتباطترين  دروني

تـوان    و مـي  دهـد  مـي ش را از دست ا يمند بدنوقتي در اين وضعيت گرفتار است بدن نيز 
تمام تلاش فوكو خارج كـردن   ،بنابراين. گفت بدن سوژه به بدن سياسي ديگري بسته است

چرا كه  ؛اوست ةناوابستبدن سوژه از وضعيت ازخودبيگانگي و به فعليت رساندن آزادانه و 
 هـاي   سـوژه  به را ودخ تا دهيم نظم خودمان به اي گونهكه به  ايم گرفته ياد ما«: به نظر فوكو

ي خود ها تكنولوژيدر عصر مدرن  ،به بيان ساده. )Foucault, 1982: 10( »كنيم تبديل معين
بلكـه در قالـب مقـررات     ،از درون بدنشـان را تغييـر دهنـد    ها تا سوژه اند هتنها سبب شد نه

توان گفت وضـعيت    مي ،بنابراين). ibid( اند هكردرا كاملاً سياسي  مند بدن ةسوژبخش  انتظام
شكستگي مرز امر سياسي و امر غيرسياسي سـبب   درهمعبارت بهتر  بهبدن و  ازخودبيگانگي

خود و برساختن هستي متفاوت خود عـاجز بمانـد و در    ةخلاقانشده است سوژه از طرح 
  .مدرنيته كنش مقيد و محدود داشته باشد ساز سان همقالب تعاريف 

  
6.  و پارهسيا ،سوژه در وضعيت مقاومت، امتناع دائمي: رهارسيدن به تكنولوژي خود  

پـاره شـدن،    تكـه سياسي فوكو راه رهايي سوژه از اسارت، اجبار، انفعـال، ابهـام،    انديشةدر 
اي از تكنولوژي  گونهبه  يابي دستسياسي شدن بدن  و ،ازخودبيگانگيشده،  تحريفآزادي 
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ي متفـاوت بـا خويشـتن    هـا  در وضعيتكند كه   خود است كه سوژه را به خودي تبديل مي
 آزاديِ( شـناختي  هسـتي به آزادي  يابي دستالبته براي ). شناختي هستيآزادي (شود رو  هروب

قـدرتي   ةرابط ـاز منظر فوكو اين آزادي اوليه را در هـر  . آزادي اوليه نياز است قدري) بودن
. پرورانـد   خـود مـي   چرا كه آزادي همـواره مقاومـت در برابـر سـلطه را در     يافت؛توان   مي

  :گويد  كه فوكو خود مي گونه همان
 و كنـد  مهـار  را ديگر طرف كوشد ميطرف  يكدر همه جا وجود دارد و همواره  قدرت

. يسـت ثابـت ن  يشـه هم ياست و برا تغييرپذير و متحرك رابطه اين اما. ببرد فرمان زير به
 بنـابراين، . باشند برخوردار آزادي از اي  درجه از طرف دو هر كند  مي ايجاب قدرت رابطة
در همه جـا هسـت    ينا يقدرت برا. همواره امكان مقاومت را درخود دارد قدرت رابطة

 معناسـت  بـي  يزن يكه سوژه در بند قدرت است آزاد ييهمه جا است و در جا يكه آزاد
  ).234: 1378 يقي،حق(

ورزي باز  امتناعفوكو يعني  حل راهپس اين آزادي اوليه راه را براي نخستين بخش از 
اسـت  چـه هسـتيم    آنآغاز راه رهايي امتنـاع از   ،دگوي ميگونه كه فوكو  همان ،د ياكن مي

)Foucault, 1982: 216 .( اساساً امتناع مداوم از وضعيت سوژه شدن مستلزم مقاومت در
و تحميل بر سوژه و بدن ا... و  ،برابر حقايقي است كه مثلاً علوم انساني، حكومت مدرن

اخلاقـي بـا خويشـتن خـود،     رابطة فوكو با طرح مفاهيمي چون هنرهاي نفس، . كنند  مي
 جويـد   و پارهسـيا رهـايي از حقيقـت برسـاخته را مـي      ،)care of the self(تيمار نفس 

هنگـامي   منـد  بـدن ) سوژه(خود  ،در واقع). 32- 22: الف1390؛ فوكو، 18: 1390 سايمونز،(
توان بر قدرت غلبه كرد   كه آيا مي نظر گرفتن اين بدون در ،كه يابدتواند به رهايي دست   مي

د؛ يعني كن ميجديد سوبژكتيويته در آن رشد  هاي شكليا نه، به دنبال رشد فضايي باشد كه 
جويي و امتناع دائمي را در دسـتور كـار    مبارزه ايجادشدهي ها سوژه بايد در اوج محدوديت

  ).417: الف1392فوكو، (قرار دهد 
كـه  كند   ميصورت زنداني بزرگ و سراسربين تصور  بهمدرن را جامعة فوكو  ،به هر حال

چه ؛ در اين زندان سوژه بيش از هر چيز زنداني خود است. ختتوان از آن گري  راحتي نمي به
ي هـا  رژيمشود كه   ترين مقاومت آن چيزي مي ي غالب با كمها سازي گفتمان  دروني با كه اين

سوژه بر اساس معيارهاي بهنجارسـاز اجتمـاعي    ،به بيان ساده. اند همعرفتي از پيش تعبيه كرد
شـود و    نظارت همگاني بر وي اعمـال مـي  . شود ميدر غير اين صورت تنبيه  و كند  عمل مي

سوژه پيش از هر چيز بدن خود  ،براي مثال؛ مشاركت فعال دارد فرايندحتي خود نيز در اين 
را ... معيارهـاي رايـج زيبـايي، سـلامت و      ازكند تـا نزديكـي و دوري     در آيينه برانداز مي را
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بسنجد؛ اگر بر اساس معيارهاي رايج اضافه وزن داشت پيش از نظارت بيروني ديگران خـود  
  .دكن ميآيد و بر بدن خود اعمال قدرت   درصدد اصلاح بدن خويش برمي

سوبژكتيويه فعال است و بيش از هر چيز خود خويشـتن را بـر اسـاس     فرايندسوژه در 
بخش گفتاري كه خـود نقشـي در    انتظامالبته مطابق اصول  ؛دهد شكل مياي از آزادي  درجه

  .خلق آن نداشته است
مكـان  اامـا   كنـد،  مـي اعمال قدرت  يشبر بدن خو هموارهكه سوژه  دهد يم نشانفوكو 

قـدرت   ةرابط ـتنهـا درون   نـه اين رهايي  .استمتصور  نيز رارهايي بدن از اعمال خشونت 
هـايي كـه     همان تكنولـوژي  ؛ي خود نيز مستتر استها تكنولوژيبلكه در  ،نهفته شده است

... كننـده و   تنبيـه كننده،  نظارتبخش،  انتظام ةشد درونيهاي سازوكاربا سوژه را  ةمثاب بهخود 
 شصادقانه با خود و بـدن  ةرابط با داشتن دهند تا خود را  سازند به وي اين امكان را مي  برمي

ي بغـرنج، راهـي   هـا  ضمن مقاومـت در وضـعيت   ،ود كن مند تواني متفاوت ها در موقعيت
اي از خلاقيـت   جرقـه چنين مقاومتي همواره از پايين و با . متفاوت با ديگران در پيش گيرد

حـال  . سازد  حقيقت خود را مي خودشقائم به ذات بودن  باسوژه  ،به هر حال .است راه هم
، كنترل )وارسي(   بندي، معاينه  ها را دسته  قدرتي كه بدن ،بدن ساز سان همبايست از قدرت   مي

هر  اگرچه ،فرد خود برسازد به منحصرو بدن خود را بر مبناي هستي  بگريزد ،دكن ميو تنبيه 
  .نوع ارتباط و برساختني مستلزم اعمال قدرت بر بدن است

  
  حل فوكويي  يي از راهها درس .7

را  ،امتناع دائم و پارهسيا ةايداز جمله  ،خود متأخرهاي   فوكو هرگز فرصت نيافت تا انديشه
 هاي معضلحاضر از  ةجامعوي براي رهايي  انديشةاز  توان مي ،با وجود اين. دهد بسط

شايد . ستاامروز ما نيز  ةمسئلفوكو  ةمسئلالبته نخست بايد بپذيريم كه . بهره برد مدرنيسم
اي   امروز ما نيز تا حدود زيادي همان جامعه ةجامعبا اين استدلال بتوان كمي قانع شد كه 

رژيم علوم انساني، زندان،  كه اينچه  ؛ي مدرن قرار داردها گفتمان تأثيراست كه تحت 
 ةجامعدر است،   كه از دستاوردهاي مدرنيته ،...نظام پزشكي، نظام حقوق و جزا و كلينيك، 

نهادها و . دهد  را شكل مي ها و بدن سوژه ،و رفتار، كردار، ذهنيت ددارامروز ما نيز حاكميت 
رسد يكي از   نظر مي بهاما  ،امروزي نيست ةسوژمرجع  يگانهي دانشي مدرن ها رژيم
 حل راهآيا  ،ايم شده بپرتاوضعيت مدرن  بهم ما نيز ياگر بپذير ،حال. ستها ين آنتر مهم

  ؟كندتواند به ما كمكي   فوكويي مي
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  :شود ميتواند به وضعيت امروزي ما كمك كند ارائه  هاي فوكويي كه مي حل راه ادامه،در 
 فوكـو  يسـلب  حل راه(   هميشگي مقاومت و امتناع ايدةنظر برسد  بهدر نگاه نخست  شايد .1

 ،اما. خواند  ما را به همان پاسخ آشناي نافرماني مدني مي صرفاً) مدرن ةسوژبراي رهايي 
از اين . دكن ميدانيم دعوت   حقيقت مي چه آنپارهسيا ما را به بازگفتن هر  ،از سوي ديگر

انتقادي با خود و  ةمواجه؛ كرددر ارتباط با هم درك  بايدامتناع دائمي و پارهسيا را  ،رو
 .اي متفاوت شيوهبازساختن خود به 

هاي ديگر هستي   ن شيوهكرددنبال . دكن ميگري دعوت  فوكو ما را به آفرينندگي و زايش .2
 .و نو شدن است ،آفرينندگي ،سوي خلاقيت بهراهي ) ي ديگر بودنها يا امكان(

نيستند؛ ) متعين(شده   داده يي كه از پيشها هويت ؛خواند  فوكو ما را به تكثر هويتي فرامي .3
بـان و   استاد و دانشجو، پزشك و بيمار، زنـدان  ةي دوگانها يي كه ما را در قالبها هويت

بلكـه   ،دهد  قرار نمي... نجار و هنجار و نابهشناس و ديوانه، ب  زنداني، قاضي و متهم، روان
 .كردتر حركت  منعطفي ها سوي هويت بههايي   هم زدن چنين كليشه توان با بر  مي

هر سوژه بر مبناي  كه اين ؛دكن  ميفرد بودن دعوت  فوكو ما را به متمايز بودن و منحصربه .4
 .خويشتن خود را برسازد) البته اگر ممكن باشد(صادقانه با خود  ةمواجه

رسد ايـن    نظر مي به. كند  مدرن دعوت مي ةماي  تنگفوكو ما را به فراتر رفتن از عقلانيت  .5
 تـوان  مـي از ايـن رو   ؛استعقلانيت هم شامل عقلانيت ابزاري و هم عقلانيت ارتباطي 

برمـاس بـه   ها  در حـالي كـه   ؛برمـاس را دريافـت  ها  ي اساسي فوكو وها يكي از تفاوت
 ،قـدرت و ثـروت   ةسـيطر فارغ از  ،ها گسترش عقلانيت ارتباطي و كنش بيناذهني سوژه

دانـد كـه     برماس را نيز كانون قدرتي مـي ها  ارتباطي چشم دوخته است، فوكو عقلانيت
. كنـد   آورد و بازتوليـد مـي    به انقيـاد درمـي   زمان همكارگيري زبان،  بهاز طريق  ،سوژه را
فوكو راه رهايي را نه در اعتماد به عقلانيت مدرن بلكه در اعتماد بـه نيروهـاي    ،بنابراين
 .داند  بخش بشر مي حيات

بـر اسـاس ايـن    . كنـد   مـي در بستر آزادي عمـل   هد قدرت همواركن ميفوكو يادآوري  .6
آزادي و قـدرت   )ها از جمله مكتب فرانكفورتي(برخلاف بسياري از متفكران  ،ديدگاه

كـه البتـه از نظـر    (جايي كه قدرت وجود دارد  بلكه در هر ،در تقابل با هم قرار ندارند
ل آزادي نـه گفـتن بـه    آزادي نيـز وجـود دارد؛ حـداق   ) جـايي اسـت   همهفوكو قدرت 

 .ساز سان همي ها وضعيت

بدين معنـا  . مولد ةسويگر و   سلطه ةسويكند كه قدرت دو سويه دارد؛   فوكو يادآوري مي .7
 كند  فوكو اعلام مي ،از اين رو. ستابلكه ارتقادهنده نيز  ،گر نيست  سركوب صرفاًقدرت 
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فوكو . دادي سالم نيز پرورش ها بدن توان مي ،به جاي تعذيب ،ها  اعمال قدرت بر بدن با
بيروني يا  ةبرساختاما نه مقيد به چهارچوب  ؛مقيد شد بايدآموزاند براي ساختن خود   مي

و بر مبناي انقياد خودخواسته  كرداز انقياد برساخته رها  خود را در ابتدابايد بلكه  دروني
دانسـت كـه هـر انقيـاد      بايد ،در ضمن. تر زندگي را بنا نهاد منعطفتر و  شخصيو البته 

اي جاي   هيچ خانه ،بنابراين. شود  حقيقت برساخته مي /مبناي دانش اي نيز بر  خودساخته
 ـ بـه  ،قـدرت خـود   ةبرسـاخت ي ها بايد در مقابل فراروايت ،از اين رو ؛ماندن نيست  ةمثاب

 .برسازد را خود) سيال و متغير(روايت  خرده ،سوژه

پارهسـيا   ،از نظر فوكو. كند  دعوت مي) گويي و روراستي حقيقت(فوكو ما را به پارهسيا  .8
فوكو مـا   ،بدين معنا). 23: الف1390فوكو، (در ذهن است  يزي است كهچگفتن هر آن 

پس فوكـو  . يا حقايق خود را برسازيم   ها حقيقت  د تا در مقابل فراروايتكن ميرا دعوت 
تواند انسان را بـه    گويي مي  ي و ركروراست ،از اين منظر. داند  دم فرو بستن را جايز نمي

. كـن   بياناي  دريافتهچه را   كن و آن خطر :شايد پيام فوكو اين باشد. كندحقيقت نزديك 
انتقـادي و روراسـت بـا خـود و      ةفوكو مخاطب را به خطر كـردن، مواجه ـ  ،در نهايت
 ).31: ج1390فوكو، (خواند   گويي بر اساس حس تكليف فرامي  حقيقت

 

  گيري نتيجه .8
فيلسـوف   در مقـام  ،بندي كرد كـه فوكـو    گونه جمع  توان اين  مي ،گفته شد چه آنبا توجه به 

در حـوزة   يفوكو توانسـت گسسـت  . اي فراتر از شناختن قدرت داشته است دغدغهقدرت، 
را بايد در او ين دستاورد تر مهمشناخت از قدرت در جامعه و نحوة اعمال آن ايجاد كند، اما 

توانسـته اسـت بـا پيونـد     وي در واقـع  . كرد وجو جست اش شناسي فلسفي و سياسي انسان
تر سياسـت   هاي پنهان به عرصهها   سياست و بدن سوژه و برقرار كردن ميان تكنولوژي خود

و نهادهاي قدرت براي تـداوم   ها سي و حكومتسيا فيلسوفان توجيه اواز  پيش. توجه كند
را اقتـدار فائقـه    سرزميني هر محدودةدر  كه ،ين بود كه دولتا همواره شان وجوديفلسفة 
امـا  . بـه ارمغـان آورد   هـا  تواند و بايد بهترين مواهب مادي و معنوي را براي انسان  ، ميدارد

هويـت   نـد بـدان نيازمند  ها انسان چه آنداشت   فوكو آغازگر حركت نويني بود كه اعلام مي
كه چگونـه  داد شناسي و تبارشناسي نشان  ديرينه بااو . خودشان استدست  بهشده  برساخته

و  هـا  بازيگران دروني اين حقيقتفقط  ها و انسان اند هجا شد جابه ها در عصر مدرن حقيقت
ها را  دهد و آن  را شكل مي ها اين حقيقت قدرت است كه بدن سوژه. يندها كنندگان آن تثبيت

فوكو بـا   ،بنابراين. سازندة اين سياست باشندها خودشان  كند تا آن  جانوري واقعاً سياسي مي
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عمـده  ايـن پرسـش   گويي به  دنبال پاسخ به خود تكنولوژيپيوند ميان بدن سوژه و برقراري 
يي كـه  ها سازي از بدن سوژه فرايندبا طرح  ،بر همين اساس .»ما امروزه چيستيم؟«د كه مآ  بر
فوكـو راهـي بـراي     ،علاوه بر اين. دارد  پرده برمي اند هقدرت ساخته و پرداخته شددست  به

وجه سلبي امتناع و مقاومت ؛ است) سلبي و ايجابي(كه داراي دو وجه كند   ميرهايي ترسيم 
امتناع دائمي قصد دارد ايدة رسد فوكو با طرح   نظر مي به. دائمي و وجه ايجابي پارهسياست

ه است و سـپس  كردسياسي  سوژه را در تقابل با وضعيت مدرني قرار دهد كه بدن سوژه را
شـايد در نهايـت   . ي متفاوت سوق دهـد ها سوي تجربه بهبا طرح پارهسيا سوژه و بدنش را 

شده و برساختن هستي سوژه بـر مبنـاي خلاقيـت و      هاي زندگي عادي  بتوان امتناع از شيوه
  .حل فوكويي دانست  ين درس راهتر مهمبا خود و بدنش را ) رك(صادقانه مواجهة 
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